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است.   های نظامی فراوانی بودهدرگیری   ۀدر طول تاریخ، کشور ما همواره شاهد منازعات سیاسی و صحن
خلق آثار حماسی زیادی   ۀبر تَبَعات و پیامدهای خاصّ اجتماعی، نظامی و سیاسی، زمین این وقایع، علاوه

نمود فراهم  ما  غنی  ادبیّات  در  دور ه را  دوره   ۀاست.  بَسامدترین  پُر  از  نیز  و قاجار  نظامی  سیاسی،  های 
 ۀ است. از جمل های آن در تاریخ ادبیّات حماسی و روایی مـا به خوبی قابل مشاهدهاجتماعی بود که جِلوه 

کتاب   آثار،  با  ، شهنشاهنامه این  ادیب  و  منشی  تقی   اثر  میرزا  قاجار،  دوران  عنواننفوذ  . استنگار  خان 
ای را به اند، دیدگاه تازه روایت حوادث این عصر از منظر ادیبی که خود و اجدادش از نزدیک شاهد آن بوده

اند است مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. نگارندگان در جُستار پیشِ رو، کوشیده   بخشد که شایستهما می 
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یاد اثر  در  منظوم  تاریخیِ  وقایع  بررسی  کتاب    ضمن  با  را  وقایع  این  روایت  اثر   واریخالت  ناسخشده، 
های این دو اثر از لحاظ  ها و تفاوت ، تا شباهتکنند  الملک سپهر، مورّخ نامیِ عصر قاجار مقایسهلسان

آشکار  روایت تاریخی  شباهتشودهای  این  احتمالی  چراییِ  همچنین  تفاوت ؛  و  و  ها  مداقّه  مورد  ها، 
های روایات در دو ها و تفاوت دهد علّت شباهتمی  بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان

پروری نعمدتاً به این موارد مربوط است: استفاده از منابع مشترک یا متفاوت، خطای انسانی، قهرما  ، اثر
حماسه این در  تحقیق  روش  راویان.  متفاوت  اهداف  روایت،  دو  در  متفاوت  مکانی  و  زمانی  شرایط  ها، 

اطّ  و گردآوری  است  توصیف محتوای کیفی  و  تحلیل  فیش  لاعاتجُستار   برداری صورت گرفتهاز طریق 
 است. 

 . روایت تاریخی ، روایت حماسی ، مقایسه ، نگارعنوان ۀشَهنشاهنام، التواریخناسخ  واژگان کلیدی:
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 مقدّمه .1
زیسته، از دید دربار می ۀند؟ آیا جز از منظر مورّخی که غالباً در سایاکنندگانِ تاریخ آیا مورّخان، تنها روایت

نمی نگریست؟دیگری  تاریخ  به  تاریخ  توان  که  است  عَلَمبدیهی  روایتنگاران،  هر داران  تاریخ  های 
بوده  آنسرزمین  امّا  بلاند  نیستند  تاریخ  راویان  تنها  کشور ها  در  همواره  حضورشان  که  نیز  شاعران  که 

داشتهادب درخشان  نمودی  ایران،  شاعرخیز  و  کشیده  پرور  دوش  بر  را  تاریخ  از  بخشی  بارِ  و است،  اند 
لفّاف در  متفاوت  جِلوه آرایه  ۀدیدگاهی  و  پیچیده  ادبی  خود های  خوانندگان  چشم  مقابل  در  متفاوت  ای 

 اند. ساختهنمودار می 
  ،های فراوانبازگشت ادبی بار دیگر به اوج رسید. در این دوران با توجّه به جنگ  ۀ سرایی در دورحماسه     

ای که از این عصر، بیش از صد اثر ایم؛ به گونههای حماسی تاریخی فراوانی بودهگیری منظومهجشاهد او 
 اثر میرزا   شاهنامهتوان به این موارد اشاره کرد:  است. به طور مثال میه  شده، بر جای ماند   حماسیِ سروده

محمّدحسن  مازندرانی هزارجریبی نطوفا  طیّب احوال  شرح  روزگارش در  رویدادهای  و  قاجار    ، خان 
سرایندهعلیفتح  ۀشاهنام از  قاجار  فتح شاه  نیاکان  داستان  بر  مشتمل  ناشناس  از   شکارنامه  ، شاهعلیای 

 .   شاه قاجار در شکارگاه اوشی و...علیخان صبا در شرح شکار فتحعلیفتح
گونه که مورّخ باید برای بهتر نوشتن از ادبیّات یاری زیرا همآن  ، ادبیّات و تاریخ، پیوستگی فراوانی دارند     
بایست بر فلسفه، هنر، ادبیّات و... آگاهی گوید: در گذشته مورّخ میگونه که »زند« نیز میجُست، آنمی 
 ت خود برای بیان تاریخ استفادهاز ظرفیّ   ادبیّات نیز(  78:  1392زند،  نک.  )کرد  ورود می  داشت و به موقعمی 

خود با عنوان »معرّفی ادبیّات تاریخی به عنوان یکی از انواع ادبی   ۀاست. صالحی و طاهری در مقال  کرده
های ادبیّات چون: غنایی، تعلیمی،  کنند که در کنار شاخهفارسی« به اهمّیّت »ادبیّات تاریخی«  اشاره می

تاریخ ،  تاریخ بیهقی،  تاریخ بلعمیست و »تکلیف متونی چون  حماسی و... جای ادبیّات تاریخی خالی
اف ،  گشای جوینیجهان تمییز صبغ  تاریخ وص  این دست که  از  آثاری  آن  ۀو  ارزش  تاریخی  و  از رنگ  ها 

 . ( 1: 1403 )صالحی و طاهری،است«  شان دشوار و غیرممکن است، روشن نشدهادبی 
 به این ترتیب ما بر آن شدیم که مقایسه و تقابلی میان یک اثر حماسی و یک اثر تاریخیِ معتبر انجام     

راستا این  در  کم،  دهیم.  کتاب  شدنخست  شناخته  تقی شهنشاهنامه  ۀتر  میرزا  اثر  نجم،  آبادی خان 
تقی میرزا  انتخاب شد.  در سال  ساوجبلاغی  در  1264خان  پدر صاحب  متولّد شد. وی  قلم خود،    کنار 

یعنی  میرزا محمّد قاجار  دو شاه  معتمدان  و  از منشیان  ناصرالدّین  که  و  و محمّدشاه  بالید  بود،  قاجار  شاه 
منصب دبیری یافت. »میرزا تقی فراتر از شصت سال در وزارت داخله به   رشد کرد. به اقتضای شغل پدر

نامه صدورِ  حُکمکارِ  فرمانها،  و  بود«  ها  مشغول  ایران  مختلف  مناطق  به  شاهانه  :  1401)عسکری،  های 
290) . 
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عنوان      رهی،  تقی،  به  شعر  در  که  پُرکار  دبیر  تخلّص  این  اعلَم  دبیرِ  و  دبیرالملک  در کرد مینگار،  ؛ 
زیبای خود، به مظفّرالدّین شاه   است که آن را با خطّ   شهنشاهنامهسرایی نیز صاحب اثر ارزشمند  حماسه
 . کردتقدیم 

صد و هفتاد سالۀ شاهان قاجار تا سال هزار و دویست و چهل حماسی که تاریخ یک ـ    این اثر تاریخی     
دو   در نسخشامل می را  و  و  نشده  آراسته  زیور طبع  به  در کتاب  ۀشود  مانده  ۀخانخطّی   سلطنتی محفوظ 

پُرتلاطم فتحاست. میرزا تقی  با    شاه قاجارعلیخان کتاب خود را در تاریخ سلاطین قاجار به ویژه دوران 
کشیده نظم  به  بیت  هزار  دوازده  اعتبار    حدود  و  اهمّیّت  سبب  بر   ۀشهنشاهناماست.  افزون  دبیرالملک، 

زیسته و این موضوع استفاده از تواریخ پیش از خود این است که او در خاندانی دبیرپیشه و معتمد دربار می
 است، در خور اهمّیّت است.  رسی داشتهی دستکه شاعر این اثر حماسی و تاریخی به منابع شفاهی مهمّ 

معتبر        کتاب  بعدی،  گام  قاجاری هناسخدر  واریخ  اوّل(  الت  دوران   )جلد  در  ایران  وقایع  شرح  در  که 
. این اثر شداست، انتخاب    شده  محمّدشاه قاجار نگاشته  ۀگیری و قدرت یافتن قاجاریان تا پایان دورشکل

الملک سپهر« از مورّخان و خان لسانآن »محمّدتقی   ۀشود که نویسنداز کتب معتبر تاریخی محسوب می
 است.   قاجار بوده ۀ شاعران دور

ه جلد نوشت که  خان، کتاب خود را به فرمان محمّدشاه و تشویق حاجی میرزا آقاسی در نُ محمّدتقی     
گیری آنان تعلّق دارد. بخش قاجاریّه، خود مستقل سه جلد آن به سلاطین قاجار و تاریخ حکومت و شکل

های خود را به نگارش آید زیرا نویسنده یا حاصل دیدههای این کتاب به حساب میو از معتبرترین قسمت
است. در این پژوهش، ما جلد اوّل آن را که از آغاز تا    درآورده یا از اسناد و مدارک معتبر و رسمی بهره برده

فتح سلطنت  میعلیپایان  شامل  را  قاجار  با  شاه  همانندی  دلیل  به  انتخاب عنوان  ۀشهنشاهنامشود  نگار 
سرا  شاعر حماسه  شود  های حماسی و تاریخی پرداختیم تا آشکارروایت  ۀ؛ سپس به مقابله و مقایسکردیم

تبعیّت   تاریخ  از  اندازه  به گونه  کردهتا چه  را  نَقل کرده ای دیگر و دیدگاه متفاوت و چه میزان روایات  تری 
 چرایی این اختلافات نیز بررسی شد.  ، است؟ و علاوه بر آن

های روایات تاریخی و حماسی شناسایی  ها و شباهتاست، تفاوت   بر این بوده  کوششدر این پژوهش       
این روایت  و تحلیل شوند و جایگاه  از  وقایع و شخصیّتهر یک  بازنمایی  این دوره مشخص ها در  های 

 : کرد نظری این پژوهش بر مبنای دو محور اصلی استشوند. روی
روایتنظریّه  –  1 مطالعهای  به  که  روایتۀ  شناسی  کارکرد  واقعیّ ساختار،  بازنمایی  چگونگی  و  های تها 

 پردازد. تاریخی و حماسی می
های تاریخی و حماسی قاجار که به نقش و اهمّیّت روایت  ۀ سرایی در ایران دورنگاری و حماسهتاریخ  –  2

 کند. در بازتولید هویّت ملّی و تاریخی در این دوره توجّه می 
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 ۀ شهنشاهنامهای حماسی چون  دهد چگونه روایت  بیان مفهومی پژوهش به دنبال این است که نشان     
واریخناسخهای تاریخی مانند  نگار و روایتعنوان ای متفاوت به بازنمایی تاریخ و هویت سپهر به شیوه   الت 

می حماسهایرانی  مهمّ پردازند.  نقش  قهرمانی  عناصر  بر  تأکید  با  روحیها  تقویّت  در  فرهنگی   ۀی  و  ملّی 
کنند تصویری دقیق و علمی که متون تاریخی با تمرکز بر وقایع تاریخی و مستند تلاش میدارند در حالی 

 از تاریخ ارائه دهند.
است؛ اهمّیّت   شهنشاهنامهو    واریخالت  ناسخ  تطبیق روایات تاریخی و حماسی در  ۀ این پژوهش که دربار     

دارد  تکی   زیادی  کتاب  دو  هر  دور  ۀزیرا  آن  در  ایران  ادبیّات  و  تاریخ  شناخت  بر  توجّهی  خاص ۀ  قابل 
و مقایسه میداشته تطبیق  این  به روشن شدن نحواند.  اثر کمکۀ  تواند  این دو  در  تاریخ و حماسه   تلفیق 

تفاوت  و  و شباهتکرده  آنها  ما میهای  جُستار  این،  بر  را مشخّص سازد. علاوه  از ها  بهتر  فهم  به  تواند 
 های حماسی، یاری رسانَد. چگونگی بازنمایی رویدادهای تاریخی در قالب

زمین  بسیاریهای  پژوهش      نگاشته  ۀدر  تطبیقی  در :  مانند،  است  شده  ادبیّات  تاریخ  و  حماسه   »نسبت 
ملی ایران« از محمود جعفری دهقی و لیلا ورهرام که در این مقاله، نویسندگان به بررسی نسبت   ۀحماس

های اند. محور پژوهش، حماسهملی ایران پرداخته  ۀحماسه و تاریخ به طور عام و همین نسبت در حماس
که به تطبیق حماسه و تاریخ پرداخته امّا این است. این پژوهش با این  فردوسی بوده  شاهنامۀملّی به ویژه  

حوز در  پذیرفتهحماسه  ۀ مطابقه  صورت  طبیعی  و  ملّی  حماسه  های  و  مورد است  آن،  در  مصنوع  های 
نگرفته قرار  »  است،   پژوهش  شیرینهمچنین  و  پیشین  خسرو  فریبا    ۀو  و  خدیور  هادی  از  آن«  تاریخی 

آثار مورد بحث، به پردازد. با وجود این که به تطبیق ادبیّات و تاریخ در یک روایت خاص می  پورعلی که 
یا بخش  ۀ تطبیق و مقایس تاریخی  با هم همّت  بین کتب  تاریخی  ادبی و  اثر  از دو  امّا هیچ اند؛کردههایی 

تاریخی در دو اثر مجزا و   یهاتاریخی( با روایت  ۀ)حماس  های حماسیروایت  ۀپژوهشی با موضوع مقایس
 شود.است و در واقع این پژوهش نخستین جُستار در این موضوع محسوب می مستقل یافت نشده

آوری برداری اطّلاعات، جمعای و فیش خانهپژوهی است و به طریق منابع کتاباین جُستار، متن  ۀشیو     
دقیقِ منابع اصلی و فرعی و مربوط به موضوع چون منابع تاریخی، تحلیل   ۀاست. روش کار با مطالعشده  

 ر شود. است تا اطّلاعات، تحلیل و تفسی و توصیف محتوای کیفی است و تلاش شده
 و بررسی  بحث. 2

قاجار است، به ۀ  حماسی و تاریخی در دو اثر وزین دور  ی هاروایتۀ  در آغاز با توجّه به موضوع که مقایس
 شویم پردازیم؛ سپس وارد مباحث اصلی پژوهش میحماسه، روایت و مقایسه میۀ تبیین واژ
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نک. )گونه که صفا معتقد است از ریشۀ حَمَسِ در لغت عرب به معنی شدّت در کار است  »حماسه« آن     
حیط  .(16:  1379صفا،   پهلوانی،  ،  ادبیّات  ۀدر  اعمال  بر  مبتنی  که  است  وصفی  شعر  نوعی  حماسه 

 . ( 178: 1393احمدیانی،  و ورزنیکنک. ) های قومی یا فردی باشدها، افتخارات و بزرگیمردانگی
را   ۀمعادل واژ      فارسی  در  پهلوان نامهیل حماسه  نامیده یا  آن  اندنامه  بیانیا  شعر   کندمی  گونه که شمیسا 

 .(61: 1379شمیسا، نک. ) پهلوانی است
 . های مصنوعحماسه -2؛  های طبیعی و ملّیحماسه -1 بندی کلّی دارند:ها دو دستهحماسه     
قرایح و علاحماسه      افکار،  و حماسهی های طبیعی، حاصل  است  ملّت  و عواطف یک  های مصنوع، ق 

 پردازد.  که خود به ابداع و ابتکار میهای پهلوانی و مدوّن معیّنی نیست، بلبا داستان سروکار شاعر 
به معنیِ نقلِ سخن و یا خبر از کسی است. این واژه، اغلب در متون دینی و ادبیّات به کار  »روایت«     
شخصیّتمی  یا  معتبر  منابع  از  که  را  گفتاری  یا  داستان  تا  مهمّ رود  شده  های  کند.    نقل  منتقل  باشد، 

، پا را از این مرحله فراتر نهاده و اعتقاد (Green) ها بخشی از فرهنگ هر جامعه هستند امّا گرینروایت
»روایت جنبهدارد:  به  محدود  دیگر  را  نمیها  فرهنگ  از  خاصّی  بل های  آندانند  جنبهکه  اساسی ها  های 

 . (110:  1381)گرین، زندگی انسان هستند« 
روایت      ادبیّات،  گستردهدر  شکلی  به  به ها  میمی  کار  تر  و  داستانروند  شامل  خیالی،  توانند  های 

 اند.  ها و حتّی وقایع تاریخی باشند که به صورت شفاهی یا کتبی منتقل شدهاسطوره 
با هم    گونه معنی شدهاین  دهخدا   ۀ ناملغت»مقایسه« در        را  و دو چیز  میان دو چیز  است:»سنجیدگی 

 .اندازه گرفتن و اندازۀ میان دو چیز و قیاس«
عمیق  مقایسه      درک  به  تاریخی،  و  ادبی  متن  دو  تفاوت و سنجش  و  متن  دو  هر  از  آنتر  بنیادی  ها های 

در عین حال شباهتکمک می آشکار میکند؛  نیز  را  آنان  اثر های  دو  ابیات هر  و  متون  اعتبار  به  و  سازد 
 افزاید. می 
نگار و عنوان ۀشهنشاهنامو وقایع نقل شده در دو اثر حماسی و تاریخی   هابا توجّه به موضوع، ما روایت     

میلسان   واریخالت  ناسخ مقایسه  و  بررسی  را  سپس  کنیمالملک  و  منظوم  روایت  نخست  کار،  این  برای   .
خواهیم پرداخت. ذکر این دو نکته   هاآنو به مقایسه و سنجش    کنیمروایت تاریخی همان واقعه را بیان می 

که بل،  منظوم و تاریخی نیست  هایسنجی بین روایتهدف ما در این مقاله، صحّت  لً ضروری است که اوّ 
 ۀاستحال   ۀروایت ادبی در برابر روایت تاریخی یا به بیان دیگر نحو  ۀآشکار شدن شیو  ،مقصود از این قیاس

است ادبی  روایت  به  تاریخی  ثانیاً   روایت  توجّ   و  با  بما  جُستارمحدودیّ   هه  حجم  به   ، ت  را  متون  و  اشعار 
 کنیم. اختصار نقل می

 ها خواهدبود: در پژوهش ما بر این پایه سنجش     
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 وقایعی که در اثر ادبی و حماسی کاملًا همانند هستند  .2-1
شده به وقایعی برخوردیم که  همانند هم    در بررسی روایات از دو کتاب و اثر معتبر تاریخی و حماسیِ یاد

 ،خان، سردار قاجار علیدیگر ندارند. از این جمله، ماجرای »رفتن امیر فتح نقل شده و هیچ تفاوتی با یک
ایـن ماجرا در   ، بودند«  کرده  قندهار آن را محاصره   ۀسلطان حسین صفوی به اصفهان که افاغن  به امدادِ شاه

 است:  شده گونه روایتدبیرالملک، این ۀشهنشاهنام قاجار،  ۀ تاریخی دور -حماسی ۀمنظوم
 کرد:  امیر بعد از جنگ با تراکمه، خبر جنگ در اصفهان را شنید و با هزار سوار فوری حرکت     

 تـــــا کـــــه دفـــــع افاغنـــــه ســـــازد 
 کـــــــه از قنـــــــدهار افغانـــــــاننآز

ــود ــوح و جنـــگ نمـ ــان فتـ ــد ز افغـ  شـ
ــلطان                     ــور آن ســــ  کاولیــــــای حضــــ

ــه می ــدمیر              عرضــ ــاین تــ ــتند کــ  داشــ
 ــ ــتن داعیــــ ــهی دارد  ۀخویشــــ  شــــ

 چــون کــه ســلطان ز ســاعیان بشــنود
 هـــم امیـــر و مجاهـــدان بـــا یــــأس 
ــان ــراف افغـ ــد اشـ ــین دیـ ــون چُنـ  چـ
ــتاد او ــه ری فرســ ــر بــ ــع دیگــ  جمــ
 در ورامـــــین امیـــــر بـــــا افغـــــان

                     

 شــــاه ســــلطان حســــینش بنــــوازد  
ــلطان ــره ســــ ـــده در محاصــــ  آمـــــ

ـــود   ــایف   بـ ـــر خ ـــان ز می ــک سلط  لی
ــان ــدند رهـــ ــر را شـــ ــوبِ تعبیـــ  ســـ

ــلطان می ــر ســـ ــربهـــ ــد میـــ  نمایـــ
ــدمتی آرد  ــاه خــ ــر شــ ــه بــ ــه کــ  نــ
 بــــه امیــــر هــــیچ مکرمــــت ننمــــود

 از بـــأس  ســـوی اوطـــان خـــود شـــدند
ــه میآن ــرانچـ ــا ایـ ــرد بـ ــت کـ  خواسـ
ـــواع داد ـــم انــــــــ  او داد را  ظلـــــــ

 بـــس دلیرانـــه جنـــگ کـــرد بـــه جـــان
 (3تا:  نگار، بی)عنوان                              

در        حکایت  اینلسان  واریخالت  ناسخهمین  ضبط  الملک،  شهر    است:شده  گونه  افغان،  »جماعت 
خان افتاد؛ روا ندید که پادشاه ایران را در چُنین علیاصفهان را به محاصره داشتند، این خبر، مسموع فتح

کاری صعب، به کاری نباشد. هزار سوار از دلیران قاجار اختیار کرده... به جانب اصفهان شتاب گرفت و  
تازی نمود و بسیار کَس از آن جماعت به خاک  بعد از ورود بدان اراضی، چند کرّت در جنگ افغان تُرک 

ها در بستر امن و امان غنوده و از کارِ مقابله و مقاتله،  حسین که سال  سلطان   اعیان درگاه شاه  انداخت...
خان نیز دل دیگرگون کند و به هوای سلطنت علیغافل و ذاهل بودند، بیم کردند که مبادا در این فتنه، فتح

اندیشه بدین  بسازد.  کاری  و  لجرم بتازد  ساختند.  سرْگران  و  بدگُمان  او  با  را  پادشاه  ناصواب،  های 
برداشت.علیفتح استرآباد  راه  گذاشته  افغان  به  را  اصفهان  و  برنجید  فتح   خان  از  بعد  افغان  جماعت 

از    خان بردهعلیگیری افراخته، تـا بـه اراضی ری بتاختند. مردمِ ری استغاثت به فتحاصفهان، رایَـت جهان
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لشکری خون  با  او  و  استمداد کردند  ابراهیموی  در  و  فرمود  آهنگ ری  افغانان دچار خوار،  با  ورامین  آباد 
 . (13: 1377)سپهر، شد«

واریخ ناسخبینیم، صرف نظر از تاریخ شروع فتنه که در  گونه که در دو روایت منظوم و منثور میناهم       الت 
با افغان  شهنشاهنامهبه آن اشاره گردیده و در   از   سلطان  شاه  ۀ ها در دورذکر نشده، ماجرای جنگ  حسین 

حضوری  خان قاجار، علیاست. در هر دو روایت، حضور فتح شده تاریخی، به یک گونه روایت ۀنظر واقع
دهد امّا به دلیل می  همراه با دلوری و شجاعت است که پا در میدان نهاده و افغانان را در اصفهان شکست

رود و سپس در ورامین دوباره مقابل افغانان گرفته و رنجیده می   حسد حاسدان، مورد سوبِ ذهن سلطان قرار
واریخ ناسخرود، منبع دبیر اعلَم در نَقل این ماجرا، یا خودِ کتاب  بنابراین گُمان می؛  کندآرایی می صف  الت 

 است.   برده سرا نیز بهره الملک استفاده نموده، شاعر حماسهبوده و یـا از همان منبعی که لسان
قاجار، در تألیف آثار خود از منابع مختلفی   ۀ دانیم، سپهر به عنوان یکی از مورّخان دورکه میتا جایی     

بوده  استفاده افراد مختلفی که خود شاهد عینی وقایع  با  و  از روایات شفاهی واند، گفتکرده  گو نموده و 
هایی از افراد معتبر و حاضر در است. این منابع شفاهی شامل مشاهدات مستقیم و نقل قول   برده  آنان بهره

 است. ه بودهقاجاریّ  ۀ حوادث مهمّ دور
چون       کسانی  معمولً  امّا  نشده  مشخص  شفاهی  منابع  و  افراد  این  نام  از  دقیقی  جزییّات  اگرچه 

با مقامات دربار، اَشراف، نظامیان    شده،می  نام قاجاری محسوب ه  نویسان بتاریخ  الملک که خود ازلسان
بنابراین، نویسنده تلاش    ؛است  کرده  گووو سایر افرادِ مرتبط با حوادث تاریخی، حشر و نشر داشته و گفت

بازگو  داشته را  وقایع  تاریخی،  منابع  به  وفاداری  و  دقّت  با  تا  به   است  نیز  اَعلَم  دبیر  دیگر،  از جانب  کند. 
خاصّ  شغل  خاصّ   سبب  رسایل  دبیر  و  قاجار  شاهان  بزرگان  و  معتمدان  از  که  اجدادش  و  آنان   ۀخود 

  -رسی داشته و همچنان که خود، بارها در ضمن اثر حماسیفراوانی دست  ۀاند، به اطّلاعات محرمانبوده 
نیز روی تواریخ مختلف  به  اشاره کرده،  آن  تاریخیِ خود  و  را مطالعهآورده  ابیات   نموده  ها  در  است. وی 

تاریخی    ۀخطّی کاخ گلستان در باب پیشین  ۀکه در نسخکند، چنانمختلف، بارها به این موضوع اشاره می
 سراید:                          قاجار، می ۀ سلطنت شاهان دور

ــر آن ــود مـ ــلطنت بـ ــانی سـ ــا را زمـ ــود   هـ ــاریخ بنمــ ــه از تــ ــن نکتــ ــرا ایــ  مــ
 (3تا:  نگار، بی)عنوان                                 

فضل      میرزا  اثر  ذوالقرنین  معتبر  تاریخ  ویژه  به  گذشته  تواریخ  به  نگاهی  مآثر با  و  شیرازی  خاوری  الله 
می  متوجّه  دُنبُلی  مفتون  عبدالرّزاق  ارزشمند  اثر  فتحسلطانیّه  امیر  یاری  ماجرای  که  به  علیشویم  خان 

به همین دقیقاً  نقل کردهسلطان حسین صفوی،  دبیرالملک  و  ثبتگونه که سپهر  بنابراین   شده  اند،  است. 
می این احتمال  دلیل  و  نموده  استفاده  بال  در  شده  ذکر  و  مشترک  منابع  از  بحث  مورد  اثر  دو  هر  رود 

 مشابهت نیز همین باشد. 
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 اند ای متفاوت در دو اثر روایت شدهبیان وقایع مشابهی که به گونه  .2-2
هایی وجود دارد کردهای گوناگون دارند، همواره تفاوت در نقل تاریخ در آثاری که موضوع یکسان با روی

داد اصلی بینیم که گاه تأثیری در روند رویهای جزیی نیز میگاه کلّی هستند. در اختلاف  که گاه جزیی و 
امّا در    ثیر« قرار خواهیم دادأتبندی »بلااثر و بیها را در طبقهکنند و ما آنندارند و خللی در آن ایجاد نمی

توجّه   ۀاند و شایستشود که تأثیری بسزا در جریان تاریخ داشته می  های جزیی دیدهبعضی رویدادها، تفاوت 
 نامیم.ها را »جزییّات مؤثّر« میدر این پژوهش، آن  و ما  هستند و اعتنا

 پرداخت.  ها خواهیمدر ادامه به بررسی هر کدام از این قسمت     
 ها بلااثر هستند های جزیی آنوقایعی که تفاوت .2-2-1

تفاوت از جمله روی دارند، واقعدادهایی که  به کوچانیدن ایلات قلیمأمور شدن مهدی  ۀهای بلااثر  خان 
خطّی کاخ گلستان، به شرح    ۀالسّلطنه است که در نسخایروان و رساندن آن گروه به خدمت شاهزاده نایب

 است:  زیر سروده شده
ــو ـــز کنگرلــ ـــار و نیـــ ـــل قاجـــ  ایــــ
 چــون کـــه شـــد بازگشــت ایـــل و ســـپاه
ــزار ــت هـــ ــوده بیســـ ــرهش بـــ  همـــ

 هــــزار همچنــــین از ســــوار بــــه پــــنج
ــراهش ــو  همـــ ــراده ز تـــ ــی عـــ  ســـ
ــوج ــو مـ ــروه چـ ــت آن گـ ــوده در هیبـ  بـ
ــی ــدی قلــ ــان مهــ ــق آن روز خــ  الحــ

رد هفت  صــــد از ســــوار بــــا خــــود بــــُ
 

ـــده  ـــه کوچیـــ ــره او همـــ ــت همــ  اســ
 ایشــــــپخدر گــــــــرفتشان ســــــــر راه

 بــــــاراز پیــــــاده بــــــه جنــــــگ آتش
 همـــــه در جنـــــگ چابـــــک و جـــــرّار

ــر آن ــه هــ ــه دلقورخانــ ــواهَشچــ  خــ
ــدر اوج  ــتاره انــ ــون ســ ــدد چــ ــه عــ  بــ

ــداد ــی بــــــ ــی داد مردانگــــــ  جلــــــ
دش زد و خــورد   همچــو گــرر و رمــه بــُ

 

ادامهعنوان      در  مهدیمی   نگار  نایبقلیگوید:  حضور  به  را  لشکر  و  ایل  و  کرد  باز  را  راه  السّلطنه خان 
 که در جنگ با آنان بود، چند روزی در پنبک ماند. 1رساند. ایشپخدر

یک      روز  درعصر  ربیع   شنبه  عزیمتماه  حدود  آن  به  روس  لشکر  با  کلیسا   ، کرد  الوّل  آمد  نظرش  به 
بودند.  پنهان  کلیسا  در  خاموش  دست،  در  اسلحه  ایران  لشکر  پیادگان  از  کمی  تعداد  امّا  است  خالی 

جا قرار داد و صبح دوشنبه جنگی خان را مواظب آنقلیها گرفتار آتش ایرانیان گشتند. ولیعهد علیروس 
وند و ایل عبدالملک به فرمان شاهزاده، دلیرانه به قلاع یـورش سخت درگرفت و طایفۀ شاهسون و خواجه 

 . (75 -76تا: )همان، بیها را غـارت کردند برده و لشکر ایران، روس 
در        ماجرا  واریخناسخهمین  نقل  الت  تفاوت  اندکی  با  »نایبشده    نیز  مهدیاست:  خان قلیالسّلطنه، 

مراجعت را  قبایل  آن  تا  فرستاد  قارص  اَرض  به  سوار  هزار  شش  با  را  قاجار  به   دولّوی  سر  اگر  و  دهد 
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زنان دستفرمان و سب  مردان  قتل  از  نیارند  در  مهدی  باز  بری  و  و قلیندارد  کنگرلو  قبیلۀ  و  برفت  خان 
راه، ایشپخدر با بیست هزار پیاده و شش هزار سواره و سی عرّاده تو  در   ۀ در نیم.    قاجار را کوچ داده...
ایروان پنبکِ  را ملازم خویش ساخته... خان، هفتقلیدچار شد. مهدی  نواحی  لشکر خود  از  تَن  .   صد 

گاه از میدان جنگ باز شده به لشکرگاه پیوست و ایشپخدر در پنبک ایروان یک دو روز توقّف کرد. روز آن 
الوّل، هنگام نمازِ دیگر در حرکت آمد. جمعی از روسیان، حصار کلیسا را از مردم  شنبه نوزدهم ربیعیک

ها خاموش نشسته تا خصم مردمی که در حصار بودند از پسِ مثقب جا راه نزدیک کردند.تهی دانسته، بدان
چون این خبر،   ها بگشادند و جماعتی از روسیه را به معرض هلاک درآوردند.باره تفنگنزدیک شد. به یک

خان شاهیسون با فوجی در حوالی آن کلیسا کمین نهاده قلیالسّلطنه افتاد، حکم داد تا علیمعروض نایب
جماعت روسیه را آسوده نگذارند. صبح روز دوشنبه بفرمود تا سپاه، سلاح جنگ به تن راست   تا بامداد، 

نخستین سواران طایف میان  کردند...  از جایْ جنبش  و خواجه  ۀکرده  بر سر  شاهیسون  و عبدالملکی،  وند 
 . (125-126: 1377 )سپهر، «یک بهره از جماعت روسیه تاختن بردند

تر در آمار و بینیم دو روایت جز در جزییّات با هم تفاوتی ندارند. این جزییّات که بیشهمچُنان که می     
قلی را  نگار، تعداد سواره نظام لشکر مهدیکه عنوانارقام است، چندان تأثیری در اصل ماجرا ندارد؛ چنان

می  پنج نفر  ششهزار  را  آن  سپهر  و  ذکر  داند  نفر  می تاس   کرده  هزار  یک یا  عنوان  به  سپهر  که  بینیم 
های خشن و دور از انسانیّت نیز اشاره کند و از ذکر گرا، خود را ملزم دانسته حتّی به جنبهنگارِ واقعتاریخ 

قاجار و کنگرلو راضی   ۀزنان و مردان قبیل  اگربود،    خان دستور دادهقلیالسّلطنه به مهدیاین نکته که نایب
امّا در روایت حماسی، این نکته پنهان گشته و   دبه کوچ نگشتند از قتل و کشتار مردان و سب زنان، ابا نکن

 است.  ذکر نشده
توان دلیل گوناگونی متصوّر شد. ممکن است خطای های جزیی میبرای علّت و چرایی این اختلاف     

برده و    جا که هم مؤلّفِ اثر تاریخی از روایات شفاهی بهره باشد یا از آن  داده  انسانی در یکی از دو اثر روی
با توجّه به پیشۀ دبیری خود و اجدادش به اسناد معتبر دست از افراد هم شاعر اثر حماسی  رسی داشته و 

باشند. از طرفی هر دو پدیدآورنده   جسته   از روایات شفاهی متفاوتی بهره   است  نام دربار بودهموثّق و خوش 
استفاده   متفاوت  تاریخی  کتب  ارائ  ؛اندکردهاز  در  دارند.  ۀبنابراین  اختلاف  هم  با  به  آمار  نگاهی  با 

متوجّه می کتاب آنان  از  پیش  تاریخی  واریخناسخشویم  های  ارائ  الت  تاریخ آمار سوارگان لشکر، چون    ۀدر 
هکرده و آن را شش هزار ذکر نموده امّا همین آمار در    عمل  ذوالقرنین ، پنج و شش هزار نفر ذکر مآثر سلطانی 

واریخناسخکه جز کتاب   توان این احتمال را هم در نظرگرفت است. پس می  شده کتب تاریخی معتبر   ، الت 
هدیگری چون   است.   نگار بودهنیز مورد توجّه عنوان  مآثر سلطانی 
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میرزای قاجار برای قتل و کشتار مردان و سبی السّلطنه عبّاستفاوت دیگر در همین روایت، دستور نایب     
فرمان این موضوع در زنان در صورت عدم  ذکر نگشتهشهنشاهنامه   بری است.  برنتس  ،   (Brents)   است. 

کند حضور دارد، نه در دنیایی که مؤلّف در می  عقیده دارد »راوی در روایت داستانی، در دنیایی که روایت 
توانند کلامی یا غیر کلامی، ها مییعقوبی نیز معتقد است روایت.  (89:  1383)برنتس،  کند«  آن زندگی می 

 .(290: 1391 ،یعقوبینک. ) حقیقی یا ساختگی، واقعی یا غیر واقعی باشند
 داند نادیدهدهد که هر قسمت را که لزم میشاعر که راوی روایت منظوم است، به خود این اجازه را می     

ناممکن به نظر زند. به همین دلیل رسد و به اعتبار اثرش لطمه میمی  گیرد؛ کاری که برای مورّخ، امری 
کند. قهرمانان   پروریسرا باید قهرماننگر، ملزم به ذکر دقیق تاریخ است امّا شاعر حماسهنگار جزییواقعه

ارزش از  نمادهایی  حماسه،  کردار در  و  رفتار  برای  الگوهایی  عنوان  به  آنان  هستند.  ملّی  و  اخلاقی  های 
معرّفی حماسهمی  جامعه  شاعران  اشعار  در  بنابراین  می شوند.  تطهیر  حماسه  شوند، سرا  در  ویژه  های به 

به سفارش سروده  یا شخصیّت خاصّی می   تاریخی که غالباً  به دربار  را  اثر خود  بود،  شدند و شاعر ملزم 
روایت در  کند. همچنین  تقدیم  دربار  به  تاریخ  تاریخی،   هایوابسته  دید  از  واقعه  نگر نگار جزییمعمولً 

امّا روایات حماسی و   کند  گونه که دریافته، ثبتکم و کاست آنیکند تاریخ را بمی  سعی  شود. او  نوشته
آن دخیل   گیرند و شاعر، تفاسیر شخصی خود را درمنظوم غالباً از دیدگاه احساسی شاعر خود نشأت می

های تاریخی وظیفه دارد مراقب باشد به کیان قهرمان خللی سرا به ویژه در حماسهکند. شاعر حماسهمی 
به   ۀشهنشاهنامکند. در طول  می  رحمی و خشونت، مبـرّا وارد نشود؛ پس او را از هر گناه، بی دبیر اعلم، 

برمی  موردی  به  فتح   ۀلطنالسّ نایب  ۀخوریم که چهرندرت  در طول   شاه مخدوش شدهعلیدربار  او  باشد. 
 گیرد. می مردی، رحم و عطوفت او مـورد ستایش قرارجوان  این حماسۀ تاریخی هماره دلوری، تیزهوشی، 

یخ بوده  .2-2-2 تار آنان، مؤثّر در روند  ها اهمّیّت  است و ذکر آن  وقایعی که تفاوت در جزییّات 
 بسزایی دارند 

دادهایی سپهر، به روی واریخالت  ناسخ نگار وعنـوان  ۀشهنشاهنامها در دو کتـاب  روایت ۀدر بررسی و مطابق
جزبرمی در  که  متفاوتندییّ خوریم  تفاوت   ات  این  این امّا  از  و  تاریخ هستند  سیرِ  در  اثرگذار  جزیی،  های 

سال   وقایع  شرح  در  در    1214جمله  آمدهعنوان  ۀشهنشاهنامکه  به   نگار  شاه  سفر  از  دبیرالملک  است، 
 سراید:    گونه میگوید، در ادامه این نادر دوم می ۀخراسان برای تسخیر نیشابور به دلیل بروز فتن

اس  ــّ ــهریار عبـــ ــدِ شـــ د ولیعهـــ ــُ  بـــ
 شـــــاه او را روانـــــه کـــــرد در پـــــیش

ــا ــال بـــ ــان ســـ ــاعنایت در همـــ  هـــ
ــپاه ــزار ســـ ــانزده هـــ ــدمتش پـــ  خـــ

 پـــــور راد شـــــه ســـــپهر اســـــاس 
ــود ز ــت نم ــم عزیم ــویشآه ــس خ  ن پ

ــاه آن وال  ــد شـــــ ــد ولیعهـــــ  شـــــ
ــاه  ــۀ شـ ــه گفتـ ــد بـ ــز شـ ــوی تبریـ  سـ
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 همـــــه جـــــرّار بـــــا ســـــلیح نبـــــرد 
ــاه ــام دولـــــت شـــ  آن ســـــلیمان نظـــ
ــز ــک تمیــ ــاه نیــ ــود شــ ــم بفرمــ  هــ
 کــــــه ز قاجــــــار بــــــوده ابــــــراهیم
 ســــــیّد نامــــــدار بُــــــــد عیســــــی

 اســت بــزرر بــه لقــب خــویش بــوده
ــم در ــریم هـ ــهریار کـ ــت شـ ــن وقـ  ایـ

ــتاد بـــــر  فـــــارس حکومـــــت بفرســـ
 

ــاورد  ــپهر در نــ ــا ســ ــی بــ ــر یکــ  هــ
 کـــه بـــه تـــاریخ عرضـــه شـــد ز اشـــباه 
 خـــــدمتش رفتـــــه حـــــاکم تبریـــــز 

ــریم ــاه کـــ ــف پادشـــ ــرف لطـــ  طـــ
ــا ــر یاســ ــوم و هــ ــر رســ ــع بــ  مطّلــ
 بـــــه وزارت بیافـــــت جـــــاه ســـــترر
ــراهیم ــویش ابـــ ــمّ خـــ ــی عـــ  ز بنـــ
 هــم عــراقش تبــع شــده بــه اســاس... 

 (           27تا: ) عنوان نگار، بی                            
دار، : »شهریار نام کنیمی م  کرده که ما به اجمال بیان  تاریخی را روایت  ۀ این واقع  ، سپهر در تاریخ خود      
الله علیه و سال از هجرت نبوی صلّی  1213م. که  1798-99شاه در سال دوم سلطنت خویش  علیفتح

میرزا را که در السّلطنه عبّاسآزاده، نایب  ۀآله برفته بود، بر حسب وصیّت شاه شهید آقا محمّدشاه، شاهزاد 
فرمود... خویش  ولیعهد  بود،  ارشد  فرزند  و  ارشد  رکن  فرزندان  میرزا آن.    میان  تا  بفرمود  شهریار  گاه 

لشکری  هاسداللّ  بود،  ممتاز  ت  طَویَّ و حُسن  نیّت  به صدق  مقرّبان حضرت  میان  در  که  لشکر  وزیر  خان، 
خان قاجار نیز ملازم خدمت شایسته، عرض داده ملتزم رکاب ولیعهد ساخت و بر حسب فرمان سلیمان

نایب و  به گشت  حکم  که  دُنْبُلی  جعفر  پسر  وقت  این  در  هم  و  داد  کوچ  آذربایجان  طرف  به  السّلطنه 
وله شد، اعتضادالدّ   چون کار آذربایجان پرداخته  بود، برسید و مورد الطاف خدیوانه گشت.  احضارش رفته

 )سپهر، «  خان قاجار که بنی عمّ شهریار بود با فوجی از سپاه عراق و فارس روانۀ چمن گندمان شدابراهیم
1377 :101) . 

متن      دو  بین  برمی  ، در سنجش  نکته  این  انتصاب عبّاسبه  به ولیتخوریم که سال  طبق  ،  عهدیمیرزا 
 داده  رخ  1213در سال    مهمّ   ۀسپهر، این واقع  ۀکه طبق گفتعنوان گشته در حالی  1214روایت دبیرالملک،  

حسین چه غلام است، طبق آن  است. این عدم تطابق که در ثبت یک رویداد تاریخیِ با اهمّیّت قابل توجّه
پاورقی  زرگری  در  هنژاد  سلطانی  چون  می  مآثر  تواریخی  ناصری نویسد،  ، واریخاکسیرالت  ،  منتظم 
، 1213اند. این تاریخ در سال  ثبت کرده  1213شوّال    15میرزا را در  عهدی عبّاسو... ولیت  واریخالت  ناسخ

ماه اسفند ثبت شده دراست،    معادل  تاریخ  با  ماه  شهنشاهنامه    بنابراین  در   1214که فروردین  تنها  است 
نظر  به  روایت   دو  بین  فاحش  اختلافی  اوّل،  نگاه  در  ترتیب هرچند  این  به  دارد.  اختلاف  ماه  حدود یک 

تعمّ می  کمی  با  امّا  می   قرسد  اینمتوجّه  که  اثر شویم  در  روایت  نقل  در  فراوانی  تفاوت  و  نیست  گونه 
 حماسی و کتاب تاریخی وجود ندارد.  
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این ماجرا، عنوان      از  برود و نگار می در قسمتی دیگر  به خدمتش  تبریز  داد، حاکم  سراید: »شاه دستور 
خان دنبلی  پسر جعفر قلی  ، است: »هم در این وقت  امّا سپهر نوشته  .سپس او را مورد لطف  خود قرارداد«

 .گرفت«  که حکم به احضار رفته بود، رسید و مورد الطاف خدیوانه قرار
خود    سرا غالباً نگار وظیفه دارد تاریخ را با کمال دقّت و با ذکر جزییّات مضبوط نماید امّا حماسهتاریخ     

فن    ۀگونه که ارسطو در بخش نهم رسالرود؛ آن داند و از او چنین انتظاری نمینگری نمیرا مقیّد به جزیی 
که تاریخ از امر جزیی حکایت کند در صورتی تر حکایت از امر کلّی میگوید: »شعر بیشخود می  شعر

 . (48:  1342)ارسطو، دارد« 
که او نامی را به جای نام دیگر  دهد؛ اینسرا افزایش میهمین مسأله احتمال خطای انسانی را در حماسه     

 ،اند کردهنماید. از جانب دیگر هر دو مؤلّف از روایات شفاهی استفاده  باشد، بعید نمی  به اشتباه ثبت کرده
است، با هم متفاوت باشند و اختلاف   رود، روایات شفاهی که از افراد مختلف منتقل شدهمی  این گمان

 باشد.  دو روایت از همین موضوع نشأت گرفته
 وقایعی که در کلیّات با هم تفاوت دارند  .2-3

 ۀ گر هستند، گاهی در بیان یک واقعاین دو اثر تاریخی و ادبی که هر دو یک مقطع را از تاریخ کشور روایت
نمونه دارند.  کلّی  اختلاف  هم  با  واقعواحد،  بیان  موضوع،  این  از  خواجه  ۀای  فتنۀ  ظهور  محمّد   »ذکر 

به اهتمام لشکر سلطانی« است که در نسخ  او  اختتام کار  آمدهخطّی عنوان  ۀکاشغری و  این   نگار  است. 
مورد   واریخالت  ناسخو    شهنشاهنامهشود، در هر دو اثر  داد که بخشی از تاریخ قاجاریان محسوب میروی

 اند. ای متفاوت به آن پرداختهکدام به گونه است امّا شاعر و مورّخ هر توجّه واقع شده
 است:  گونه روایت کردهدبیر اَعلم، ماجرای فتنه را این     

ــام  د نـــ ــّ ــغر محمـــ ــه کاشـــ  خواجـــ
ده  اســت بــر هــر جــا بــه ســیاحت بــُ

ده ــُ ــخنانش بـ ــیس سـ ــم تلبـ ــت هـ  اسـ
 مــــــدّتی آن دکــــــان یافــــــت رواج
ــب ــوام فریــ ــان عــ ــر زبــ ــدی بــ  آمــ
ــوا ــدی رســـــ ــر او شـــــ  آخرالمـــــ
ــود و گریخــــت ــزم انطاکیــــه نمــ  عــ

 جـــــاآن ه بشـــــد زبـــــه ســـــلیمانیّ 
 عبـــــدالرّحمن حکـــــومتش بـــــودی
ــدالرّحمن را  ــرد عبــــ ــه کــــ  وسوســــ

ــرام   ــین و کـــ ــهزادگان چـــ د ز شـــ ــُ  بـــ
 هــم بــه روم آمــدش بــه خــود مــأوی... 
 خــــــود بــــــه آموزگــــــاری ابلــــــیس
ــاج ــی بـــ ــردم او گرفتـــ ــه مـــ  از همـــ
ــیب ــه نص ــت ب ــد عاقب ــرش ش ــک مص  مل

ــد آن ــوده شــ ــتلش نمــ ــزم قــ ــاعــ  جــ
ــیخت ــر او بگســ ــق مصــ ــه خلــ  از همــ
 شـــــــهر زورش بیامـــــــدی مـــــــأوا 
 مــــــر ورا بــــــه خــــــویش بربــــــودی
ــید آن را  ــداد برکشـــــ ــوی بغـــــ  ســـــ
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 چنــــــد روزی بُدنــــــد در بغــــــداد
ــام  ــی نــــ د ولــــ ــّ ــد محمــــ  آوربــــ

ــیر      ــن تقصــ ــوده ایــ ــدالرّحمن نمــ  عبــ
ــور ــۀ مزبـــ ــوال خواجـــ ــوده امـــ  بـــ

ــّ  ــاج ممــ ــا اوحــ ــان بــ ــین خــ  د حســ
 بـــــودحـــــاج مزبـــــور مـــــروزی می

ــفاعت را  ــن شــ ــه از وی ایــ ــور شــ  پــ
ــترآباد ــا را ترکمان اســــــــــ  هــــــــــ

 جـــا رســـید  و ایـــن اثنـــاخواجـــه آن
 هاهــــم بــــه تصــــویب او شـــــرارت 

 ــ ول ـــــانه شــد مقتــــمی خواجه در آن   ۀفتن
ـــت ـــرکمان فـــــــــ  روبنشستــــــــــ
   

 بــــه شــــه روم عرضــــه گشــــت فســــاد
 ــ   در خــورـــــــنوشــت  ان او   بــر هـشــه    ب
ـــب ــلاح آی ـــــــ ـــاید اصـ ــدمیرـــــ  د و تـ

 جــــــزو تــــــاراج لشــــــکر منصــــــور
ــو ــدش نیکــــ ــابقه بــــ ــت ســــ  الفــــ

 شـــهان عریضـــه نمـــودبـــر بـــه کرمان
ــت ــرد اجابــ ــدا  کــ ــرای خــ ــط بــ  فقــ

ــکوی ــی شـــ ــرزا رضـــ ــوده از میـــ  بـــ
ـــت ـــه      دیرکمانیّ ــ ــر      او     را ــــ  د     م

 ــ ــدود    بـ ــد    آن  حـ ـــه      پـبنمودنـ  ا ــــ
ــول  ــکری و فحـــــ ــران لشـــــ  از دلیـــــ
ــت ــرت بربسـ ــت آخـ ــه او رخـ ــون کـ  چـ

 (238تا:  نگار، بی)عنوان                             
در        واریخناسخاین واقعه  بیان می  گونه نقل شدهاین   الت  را  آن  به اجمال  ما  »همانا یوسف   کنیم:است و 

اعظم  مخدوم  به  نسب  خواجه  آی  و  است  خواجه  آی  پسر  او  و  خواجه  محمّدامین  پسر  کاشغری 
جهان    ...رساندمی  وداع  نیز  او  چون  زد.  تکیه  ارشاد  مسند  بر  و  کرد  بدخشان  خواجه، سفر  محمّدامین 

و روزگارش آشفته شد و  گفت، فرزندش یوسف خواجه جای او بگرفت امّا چنان افتاد که اخترش شوریده
آن از  و  کرد  مصر  درسفر  را  زمین  بلند  و  پَست  فریفت  جا  را  پاشا  عبدالرّحمن  و  آمد  زور  شهر  به   ۀ نوشته 

ش بغداد  به  گاهی  و  کرد  را عبداللّ د…  خویش  خواجه  یوسف  داشت،  بغداد  وزارت  هنگام  این  که  پاشا  ه 
کرده به   هندوستان کرد. یوسف خواجه در بندر بمبئی از دست نگهبانان فرار  ۀباعث فتنه دانست... و روان 

چون اموال و اثقال او هنگام    جا به دارالخلافۀ طهران آمد.بصره گریخت و از بصره سفر شیراز کرد و از آن
خان به شفاعت حاجی محمّدحسین  بود،   لشکرکشی شاهزاده محمّدعلی میرزا در شهر زور به غارت رفته

میرزا محمّد شفیع  با  نیز  و  استرداد کرد  را  منهوبه  اموال  و  فرمان گرفت  تاجدار  از شهریار  مروزی  قاجار 
اقربان قلیچ  صدر اعظم طریق مخالطت بازداشت. خان ترکمان یموت  بالجمله در مدّت توقّف طهران به 

]و خود[...در زمانی   مواضعه نهاد و به تفاریق آلت حرب و ضرب ابتیاع بنموده به دشت گرگان فرستاد...
تاخت... فِندِرسْک  اراضی  به  کرده  انجمن  خود  گِرد  در  کوکلان  جماعت  از  کثیر  جمعی  ]شاه[ .  قلیل، 

میرزا، والی خراسان از طریق جاجرم به دفع قبایل کوکلان تصمیم توانی فرمان داد تا شاهزاده محمّد ولیبی
دهد. ولیمع  عزم  محمّد  شاهزاده  فرمان،  حسب  بر  گرگان القصّه  دشت  طریق  اَقدس،  اَرض  از  میرزا 
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هیچ  که  بگریخت  چنان  کاشغری  خواجه  گرفتند.  اسیر  فراوان  و  بکشتند  ایشان  از  کس  بسیار   گرفت... 
میرزا به اَرض اَقدس کاشغری بعد از مراجعت شاهزاده محمّد ولی  ۀامّا خواج؛  کَسَش نام و نشان ندانست

خمول سر برکشید و دیگر باره از ترکمانان یموت و کوکلان سپاهی گران فراهم کرده آهنگ استرآباد   ۀاز زاوی
توانی شناخت او را دیدار کرد و بیکاشغری را نیکو می  ۀیک تن از مردم کرایلی که خواج  ، این هنگام  نمود.

از جای بجنبید و هم در آن جنبش تفنگ خویش را بدو بگشاد و یوسف خواجه بدان گلوله از اسب افتاد و 
 .(225-228: 1377 )سپهر، جان بداد«

امّا در کلیّات   اندرا حفظ کردههای بسیاری  داد، هرچند شباهتدر شرح این روی  ،نگارشاعر و تاریخ     
 ، از جمله: دارند نیز های فاحشیتفاوت  روایت، 

از این  1229امّا در روایت منظوم، ذیل حوادث سال  است  ذکر شده 1228سال واقعه در روایت منثور  - 1
 شود.فتنه یاد می

است و نخست از ظهور فتنۀ خواجه محمّدامین کاشغری    فتنه را با جزییّات ذکر کرده   ۀمورّخ، پیشین  -2
 ، دهدفتنه را به فرزند او، خواجه یوسف کاشغری نسبت و آن واقعه را شرح می  ۀگوید، سپس ادامسخن می
کند و برای که شاعر، تمام ماجرای فتنه را از آغاز تا انجام به خواجه محمّد کاشغری منسوب میدر حالی

 برد. شود و از او نامی نمیفرزند او خواجه یوسف هیچ نقشی قائل نمی
هایی دارند، نظیر: نَسَب خواجه محمّد کاشغری در دو روایت البتّه این دو ماجرا در جزییّات نیز تفاوت       

شده و در دیگری مختصر به آن اشاره   یا طریقۀ قتل عامل فتنه در دو اثر که در یکی با جزییّات توضیح داده
پذیرفته،  را  آن  یا شاهزاده  متفاوت است و... در   شده و همچنین شفاعت خواجه محمّد کاشغری که شاه 

 پرداخت.  های عمده خواهیماین قسمت به تفاوت 
می      وافر  دقّتی  واقعه،  یک  تاریخ  عهدثبت  از  تنها  که  نکتهواقعه  ۀ طلبد  برمینگار  شاعرِ سنج  آید. 

بیشمنظومه تأثیرگذاری  به  می سرا  خواننده  بر  ریزه تر  به  غالباً  و  نمیکاریاندیشد  توجّه  وقایع  کند، های 
داند که »یکی نثرنویس و دیگری  نگار و شاعر را در این نمی، تفاوت تاریخفن  شعر   ۀارسطو در رسال  اگرچه

تاریخنظم میان شعر و  تفاوت حقیقی  او  این مینگار است؛  در  را  وقایع ممکن و نگاری  از  اوّلی  داند که 
 . (48: 1342)ارسطو، گوید« دومی از وقایع قطعی سخن می

می       ترتیب  این  چنانبه  قائل شد؛  نقشی  انسانی  خطای  برای  می توان  عنوانکه  بعضی بینیم  از  نیز  نگار 
آقا محمّدخان به    خطاهای فاحش در ثبت تاریخ وقایع برکنار نمانده است. همچنان که او تاریخ حرکت 

 است: کرده ذکر  1215را سال  یطرف شوش
 یـــک هـــزار و دویســـت و پـــانزده شـــد
ــه قبیلــــــۀ خــــــود  در رکــــــابش همــــ

 

ــد  ــازم ره شــ ــال عــ ــدین ســ ــه بــ  شــ
 رو بــــه شوشــــی نمــــوده هــــم آمــــد

 (14تا: نگار، بی)عنوان                         
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و    1212شاه قاجار، جانشین او را، به تخت سلطنت  علیبعد، سال جلوس فتح  ۀ که چند صفحدر حالی     
 است:  سالگی نگاشته 27در 

 در دوازده پــــس از هــــزار و دویســــت
ــام  ــوان و نــ ــتش جــ ــود و تخــ  آورخــ

 

ــت  ــت بیسـ ــد هفـ ــود بعـ ــه بـ ــنّ شـ  سـ
ــر ــه سـ ــت بـ ــهی گذاشـ ــاج شاهنشـ  تـ

 (17تا:  )همان، بی                                  
این وصف      فتح  ، با  قاجار علیوقتی  آقا محمّدخان  نیست  نموده، ممکن  به تخت سلطنت جلوس  شاه 

 ۀ ای در روایت ظهور فتنداد، ما اختلاف عمدهبین دو روی ۀباشد. همچنین در دومین تفاوت عمد زنده بوده
اصلی را   ۀبینیم. سپهر ضمن نام بردن از انساب یوسف کاشغری، فتنمحمّد کاشغری می  یوسف یا خواجه
دهد و  نگار ماجرای این فتنه را تماماً به خواجه محمّد کاشغری نسبت میکند، امّا عنوانبه او منسوب می

های شفاهی یا حتّی کتبی  تواند این باشد که روایتبرد. دلیل این تفاوت مینامی از یوسف کاشغری نمی
خوش تغییرات کلّی است، ممکن است ضمن نَقل، دست  داده که بخشی از منابع هر دو اثر را تشکیل می

جزیی   مدبّ شده  یا  که  همچنان  و باشد.  مقال  ری  در  روایت   ۀحسینی  تا  روایی  تاریخ  »از  عنوان  با  خود 
آویز روایت که تاریخ را دست)راوی روایت حماسی( حتّی زمانی  نویسداستانی« معتقد هستند: »داستان

می  قرار  پی می  دهد، خود  میرنگتواند  بگیرد؛  نادیده  را  زمان  سیر  خطّ  بر  مبتنی  موروثی  تواند های 
روی آن موقعیّتی،  به  را  مواردی  و  کنـد  انتخاب  را  یا شخصیّتی  دوباره خلق دادی  را  بیفزاید، شخصیّت  ها 

نادیدهکند و محدودیّت را  تاریخ   های زمان و مکان  امّا  به بگیرد  پرداختن  پیش رو دارد:  راه  تنها دو  نویس 
رویمجموعه گزینش  و  رویدادها  از  شده  اشباع  زمانی  آن های  دادن  تغییر  بدون  خاصْ  یا  دادهای  ها 

 . (4: 1387حسینی سروری، و  ری)مدبّ است«  ای که سند اندکی از آن باقی ماندهپرداختن به دوره 
نگار است، ممکن است باعث سرا در تغییر روایات بازتر از دست واقعههمین مسأله که دست منظومه     

 این تفاوت عمده باشد. 
بیش       جزییّات  با  را  اطّلاعات  معمولً  تاریخی  منابع  که  است  آن  احتمال  میدومین  نقل  به   کردندتری 

از جزییّات سخن می طوری تاریخ  آنکه  دارد گونه که ارسطو می گوید و شعر  امر کلّی  از  گوید، حکایت 
 . (48: 1342 ارسطو،نک. )

کدام از منبع مشخّصی برای اثر خود نام نگار، هیچدر احتمال سوم باید بگوییم، هرچند سپهر و عنوان      
 باشند.   کرده ها از منابع مختلف شفاهی یا کتبی استفادهاند امّا این امکان همیشه وجود دارد که آننبرده

یخ مضبوط نیست التّ امّا در ناسخ نگار منظوم گشتهعنوان ۀبیان وقایعی که در شهنشاهنام .2-4  وار
های قاجار که هر کدام از منابع رسمی و تواریخ پیشین و روایت  ۀ در بررسی این دو اثر ادبی و تاریخی دور

شفاهی افراد مطّلع بهره جُستند، به وقایعی برخوردیم که در اثر حماسی ذکر شده امّا در اثر تاریخی وجود 
 ندارد و برعکس. 
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آن       از  صبغالبتّه  ما  جُستار  که  واقعه  ۀجا  به  تنها  دارد،  میادبی  حماسهای  شاعر  که  دورپردازیم   ۀ سرای 
آن قرار گرفته قاجار  قاجاریان مورد غفلت  تاریخی روزگار  و در کتاب  ثبت کرده  را  از  ها  این ۀ  جمل  است 

که دبیرالملک  است   1240هیارخان قاجار به منصب صدارت اعظمی ایران در سال وقایع، بیان انتصاب اللّ 
در کتاب سپهر   نگار به آن اشاره نموده و در وصف او ابیاتی سروده امّا این نکتۀ مهمّ در اثر حماسی عنوان

 است.  شده فروگذار
 سراید: هیارخان قاجار چنین می ت اللّ دبیر اعلم در مورد این انتصاب و شخصیّ      

ده ــُ ــان بـ هر خاقـ ــَ ــت اللّ  صـ ــاراسـ  هیـ
دخان ــّ ــی محمــ ـــور بگلربگــ  پــــــــ

 اعظمـــی بـــرداد شـــه بـــه او صـــدر
ــوان ــر کیــــ ــار بــــ  تــــــارک افتخــــ
 هــــم بــــرای رزیــــن و فکــــر معــــین

ـــجام می ـــام را انــــ ــودی مَهـــــ  نمــ
 نظــرش بــوده بــر بــه حُســن ســلوک 

ده  اســـت و بـــس ادراک دانـــش او را بـــُ
ـــار ـــالی دربــــــــــ  وزرا و اهـــــــــ
ـــالی، او ــایی اهـــــ ـــه شناســ  بـــــــ

 دلکســـی ورا خـــوش  در خـــور هـــر
ــره می ــک، او ذخیــ ــام نیــ ــودنــ  فرمــ

ــاد   ملــــک شــــه را بســــی نمــــود آبــ

ـــاجار  ـــامی قــــــ ـــران نــــــ  ز امیــ
 کــه بُدســتی بســی بــه عــزّت و شــان
ــاد ــل او بنهــ ــه عقــ ــران بــ ــار ایــ  کــ
د آن ــّ  خــــوش بســــودی از ایــــن تفقــ

 اســـت و نـــی خـــودبین دوربـــین بـــوده
 بــــه رضــــای خــــدا و راحــــت عــــام 
ــار و بلـــوک  ــهر و بـــر دیـ ــه شـ ــا همـ  بـ
ــاک  ــتی امســــ ــع نداشــــ  در مواقــــ

ــوده خوش  ــه بـ ــی از وی کـ ــارراضـ  گفتـ
ـــوده ـــکو بـــــ ــیرتی نیــ ــتش بصـ  اسـ

ده کامـــــلمی  نمـــــودی کـــــه او بـــــُ
ــود ــه نب ــر و جیف ــه ده ــادش ب ــه اعتق  ک
 هـــر دمـــی او قـــرین رحمـــت بـــاد

 (  299تا: بی  نگار،)عنوان                         
در  همان      تنها  واقعه  این  شد  ذکر  که  ثبتعنوانشهنشاهنامۀ  طور  در  شده    نگار  و  واریخ ناسخاست   الت 

داد در شود. هرچند این موارد نادر است ولی نظر به اهمّیّت آن روینمی  سپهر اثری از این انتصاب دیده
   . اعتناست ۀتاریخ، شایست

اللّ الدّ تر شدن موضوع، نخست به اجمال، آصفبرای روشن      هیارخان قاجار را معرّفی کرده، سپس  وله 
 کنیم. می های دو روایت را بررسینگاشته

سالری« داشت؛ هرچند ه بود که منصب »خوان مردان قاجاریّ هیارخان قاجار از دولتوله اللّ الدّ آصف     
ترکمانان در سال   به کامیابی رسیده و در سال    1228او در دفع  به کمک   1237ه.ق  ده هزار سوار  با  نیز 

شاه، خوب عمل نکرد و  علیبود امّا بعد از رسیدن به منصب صدر اعظم بودن دربار فتح میرزا شتافتهعبّاس
گوید، نگار از او ذیل انتصاب او به منصب صدارت اعظمی میچه عنوان بعد از سه سال معزول گشت. آن
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است و البتّه   کرد ضعیف او در دورانی است که وی عنوانی بال در دربار قاجاریان داشتهصرف نظر از عمل
های دربار، در سازی شخصیّتگونه مواقع برای برجستههایی که در ایننماییها و بزرردبیر اَعلم از اغراق

نماندهمی  تاریخی سروده  -آثار حماسی برکنار  به گونه  شود،  اللّ   ایاست؛  را شخصی  که  قاجار  هیارخان 
داده و همواره در پی کسب دنیا هیچ توجّهی نشان نمی  ۀکند که در پیِ رضای خدا بوده و به جیفمی   معرّفی

بوده مردم  آن  راحتی  با  توصیفات  این  کتاب  است.  در  آدمیّت  فریدون  ایرانچه  و  این   امیرکبیر  دربارۀ 
می تاریخی  حتّی  شخصیّت  و  تضاد  در  کاملًا  میدر  گوید،  او  است.  »آصفتناقض  در الدّ گوید:  وله 

 . (57: 1362)آدمیّت، حکومت خود، ستمگر و طمّاع بود و در میان مردم، بدنام« 
دادی یا شخصیّتی تواند موقعیّتی، روی)یا حماسه( می  گونه که پیش از این نیز بیان شد، راوی داستانآن     

آن  به  را  انتخاب کند، مواردی  نماید  را  را دوباره خلق  بیفزاید و شخصیّت  حسینی سروری، و    ریمدبّ نک.  )ها 
بر ملاحظات سیاسی، فرهنگی یا... شخصیّت را به   تواند بناسرا در مقام راوی میحتّی حماسه  . (4:  1387
 داند.بندی همه جانبه به تاریخ نمیاست، نشان دهد زیرا او خود را ملزم به پای چه بودهای جز آنگونه

واقع     یک  ماندن  چون    ۀمغفول  معتبری  تاریخ  در  تاریخی  واریخ ناسختأثیرگذار  عجیب   هر  الت  چند 
باشد:می،  نمایدمی  همراه  زیر  احتمالت  با  لسان  تواند  کار  گستردگی  و  بودهحجم  زیاد  بسیار   الملک 

 باشد.  افتاده است؛ با این گستردگی کار و حجم بالی اثر، این احتمال وجود دارد که آن واقعه سهواً از قلم
به ویژه که در د،  وله باشالدّ البتّه دلیل سیاسی نیز ممکن است باعث نپرداختن سپهر به انتصاب آصف     

شد؛ دوران وزارت او، مصالحۀ نخستین ایران با روسیه شکسته شد. او از مجرمان این حادثه شناخته می
هیارخان نیز قتل گریبادوف نیز که باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم گردید، پای اللّ   ۀهمچنین در واقع

این عوامل    ۀبود. مجموع  در میان بود؛ علاوه بر آن، در تجهیز لشکر ایران مقابل روسیه نیز کوتاهی کرده
انتصاب او به منصب وزارت باشد؛ چنانمی  از این منصب تواند از علل نپرداختن سپهر به  که به عزل او 

چوناشاره  »و  دارد:  گذرا  آصفاللّ   ای  اینالدّ هیارخان  با  و وله  لشکر  تجهیز  در  داشت  کبری  وزارت  که 
کرده مسامحتی  روسیه  با  وی   مبارزت  از  را  پادشاه  صافی  ضمیر  نساخت،  ظاهر  جَلادتی  نه  اگر  و  بود 

 . (413:  1377)سپهر، کدورتی بود. لجرم او را از مسند صدارت ساقط کرد« 
 گیری   نتیجه. 3

مقایس و  بین  روایت  ۀمطالعه  خصوصاً  مختلف،  آثار  در  تاریخی  و  عنوان  ۀ شهنشاهنامهای  نگار 
آوری نگاری به ویژه در قالب حماسه، نه تنها یک فرایند جمعدهد که تاریخسپهر نشان می  واریخالت  ناسخ

بنابراین دلیل  اطّلاعات است، بل نیازمند تحقیق دقیق و درک شرایط مختلف زمانی و مکانی است.  که 
 تاریخی و اثر تاریخی عبارتند از:  -های اثر حماسیشده بین روایت های مشاهدهاصلی تفاوت 
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از منابع متفاوت:   -1 ثانویّۀ مختلفی برای نگارش   استفاده  اوّلیّه و  نویسنده و شاعر ممکن است از منابع 
 -2است.    باشند و این امر موجب اختلاف در جزییّات و کلیّاتِ وقایع شده  کرده  های خود استفادهروایت

های ناخواسته در توانند به تفاوت در فرایند نگارش و انتقال مطالب، اشتباهات انسانی می  خطای انسانی:
اشتباهروایت این خطاها ممکن است شامل  یا تحریفات  ها منجر شوند.  نادرست  تفسیر  های رونویسی، 

باشد. بزررقهرمان  -3  ناخواسته  و  حماسه  نمایی:پروری  شاعران  بزررتمایل  به  ایجاد سرا  و  نمایی 
تواند باعث تغییر در برخی های قهرمانی برای جلب توجّه و تحت تأثیر قرار دادن خوانندگان می شخصیّت

شرایط زمانی و مکانی این روایات نیز ممکن است تأثیرگذار   شرایط زمانی و مکانی:  -4  از روایات شود.
می احتمال  این  دورباشد.  در  روایت  یک  که  یا    ایه رود  اجتماعی، سیاسی  دلیل شرایط  به  خاص  زمانی 

تغییرکند. راویان:  -5  فرهنگی  داشته   اهداف  نگارش  در  متفاوتی  اهداف  دارد  احتمال  نویسنده  و   شاعر 
کید بر وقایع خاص یا نادیده گرفتن برخی روی  دادها به دلیل سیاسی یا شخصی. باشند از جمله تأ

 
 

 ها نوشتپی
1  .( تسیتسیانوفsisianofسیسیانوف  دمیستریویچ  پاول  فارسی  شهرت   ،)   (Pavel dmitrievic tsitsianof ،) 

فتح 1806-1754 سلطنت  زمان  در  روسی.  سردار  حکمعلی،  به  را  او  روسیه  دولت  قاجار،  کرد. شاه  منصوب  قفقاز  رانی 
 . (1458: 1381)مصاحب،  ( یا ایشپخدر معروف بودespexdor) مردم ایران به عنوان اشپخدر ۀسیسیانوف در میان عامّ 
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